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  قدرت گيری طبقه کارگرقدرت گيری طبقه کارگر
  

  

        مس>>>أله يک>>>ی از س>>>ئوالات مط>>>رح در رابط>>>ه ب>>>ا ح>>>زب پيش>>>تاز انقلاب>>>ی       : س>>>ئوال

زمانی که طبقه کارگر ق>درت را بدس>ت م>ی گي>رد، نق>ش      . قدرت گيری طبقه کارگر است  

 بوده، چه خواهد بود؟ آيا اين  دارا نقش بسيار اساسی کارگریحزب که پيش از انقلاب

 که حکومت می کند ي>ا ش>وراهای ک>ارگری ک>ه اکثري>ت ک>ارگران را در خ>ود           حزب است 

 متشکل کرده؟ 

نظ>ر م>ا   از نقط>ه  بديهی است که . پاسخ به اين سئوال بسيار مشخص و روشن است  

 حزب دورانی را در جه>ت ت>دارک سياس>ی و تش>کيلاتی      .حزب اصولاً حکومت نمی کند    

  زم>انی ک>ه   و پ>س از اي>ن دوران  ردخواه>د ک>   ط>ی  به ق>درت رس>اندن طبق>ه ک>ارگر      برای

 ق>>درت را  از طري>>ق س>>رنگونی نظ>>ام س>>رمايه داریطبق>>ه ک>>ارگر و ش>>وراهای ک>>ارگری

 حکومت بعدی يعنی حکوم>ت ک>ارگری را متک>ی ب>ه ش>وراهای ک>ارگری                 ،بدست گرفتند 

   ب>ه عب>>ارتی ديگ>ر، در ش>>رايطی ک>ه رژي>>م س>رمايه داری س>>رنگون     .ايج>اد خواهن>د ک>>رد  

بوج>ود م>ی آي>د و    ی ش>ورا ي>ی ب>ه ج>ای اس>تيلای س>رمايه داری              يک جمه>ور   ،می شود 

ب>ه   مقاب>ل خ>ود داش>ت     در دوران م>ا قب>ل س>رنگونی   ايفی را ک>ه در  ظ>  تک>اليف و و    حزب

  .اتمام می رساند
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 کماکان همراه با جن>بش ک>ارگری، هم>راه    واضح است که افراد و اعضای فعال حزب  

  ام>ا تش>کيلاتی ک>ه خ>ودش را         .با شوراهای کارگری به امر س>ازندگی خواهن>د پرداخ>ت          

ت>رين  ی  ب>ه مثاب>ه تجل>ی ع>ال         ک>ه  گزين ش>وراهای ک>ارگری    ج>اي  ارگر ي>ا  گزين طبقه ک  جاي

 راه را ب>رای ايج>اد و   ، آن تش>کيلات  و می کن>د، آن ح>زب   هستند،اراده توده های مردم  

زمين>>ه ري>>زی دموکراس>>ی و انج>>ام وظ>>ايف و تک>>اليفی ک>>ه در مقاب>>ل طبق>>ه ک>>ارگر اس>>ت  

ط>ه  تأکي>د م>ی ک>نم چ>ون در دوران گذش>ته از نق      اي>ن نکت>ه را       ج>ا من اين . مسدود می کند  

 توس>ط   ق>درت سياس>ی    بدس>ت گي>ری   پ>س از  احزابی ب>وده ان>د ک>ه     ،نظر تجارب تاريخی  

گزين ش>>وراهای ا ج>>ايگزين طبق>>ه کردن>>د، خودش>>ان ر  خودش>>ان را ج>>اي  ،طبق>>ه ک>>ارگر 

  .و بجای طبقه کارگر تصميم گرفتندکارگری کردند 

 ح>>زب  مانن>>د مشخص>>اً،مانن>>د احزاب>>ی ک>>ه در روس>>يه ش>>اهد آن ب>>وديم     اي>>ن اح>>زاب  

 ي>ا ح>زب   ، که در دوران استالين خ>ودش را ج>ايگزين ت>وده ه>ا ک>رد          کمونيست شوروی 

کمونيست چين حزبی که در صدر آن مائوتسه دون قرار داش>ت و اح>زاب مش>ابهی ک>ه              

پ>س از کس>ب   وابسته به سياست های خارجی شوروی و چين در دوره گذش>ته بودن>د،        

ق>درت و در واق>>ع پ>>س از س>>رنگونی س>>رمايه داری ش>>رايط را ب>>رای ب>>ه ق>>درت رس>>يدن  

از بالا ب>ر مس>ند   طبقه کارگر هموار نکردند و به شکل بوروکراتيک بجای طبقه کارگر      

و باعث بی آبرويی  ها را به کجراه بردند  اين نقطه نظر اين انقلاب     قدرت نشستند و از   

ن>يم ک>ه بس>ياری    بيی امروز ما م>  و . در سطح جهانی شدند ری و کمونيستی  جنبش کارگ 

وقت>ی  های س>رمايه داری در س>طح جه>انی هم>واره حمل>ه اص>لی خ>ود را                 از ايدئولوگ 

 ، نمونه های چين و ش>وروی  می کنند های انقلابی  عليه کمونيسم يا عليه سوسياليست    

  .ند به خاطر می آوررا

 سياست های اش>تباهی ک>ه اح>زاب ب>ه       و  اتفاق ناهنجاری که افتاده    از اين نقطه نظر،   

 استفاده می کنن>د ک>ه علي>ه ايج>اد      سوء،بوجود آوردند اصطلاح کمونيست اين کشورها  

 و رون>>د ايج>>اد ش>>وراها را   و در واق>>ع پروس>>هکنن>>د موض>>ع  اع>>لامریش>>وراهای ک>>ارگ

 تحت ه>يچ ش>رايطی ح>زب کمونيس>تی ک>ه در      در نتيجه به اعتقاد من   .دمايننمی  تخريب  
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 نباي>د خ>ود را   ه>د دي>د   حزبی ک>ه ت>دارکات انق>لاب را خوا        ،يران بوجود خواهد آمد   داخل ا 

ارگری ب>>ه  ب>>ه مح>>ض اينک>>ه ش>>وراهای ک>>در واق>>ع  وج>>ايگزين ش>>وراهای ک>>ارگری کن>>د

 .منحل اعلام کنداز لحاظ تشکيلاتی  بايد خود را قدرت رسيدند حزب

ود بن>>ام تزه>>ای در دوره پ>>يش از انق>>لاب اکتب>>ر لن>>ين در تزه>>ای مع>>روف خ>>  : س>>ئوال

ول>ی پ>س از   . م>ی داد  را   تم>ام ق>درت بدس>ت ش>وراها        ش>عار    ددآوريل و بح>ث ه>ای متع>       

 ش>وراها در  ک م>ی بين>يم ک>ه   کسب ق>درت بوس>يله ک>ارگران و در رأس آن ح>زب بلش>وي        

ن خ>ودش را بش>کل   در وص>يت نام>ه لن>ي     مس>أله   اي>ن   . سطح جامعه کمرنگ تر می گردد     

ح می کرد تمام ق>درت بدس>ت ش>وراها در وص>يت       لنين که پيشتر مطر   . بارزی نشان داد  

. نامه خودش به بالا بردن کادرهای کارگری در حزب کمونيست شوروی اشاره می کند

آيا اين به اين معنی است که رهبر انقلاب کبير اکتبر نقش شوراها را بدست فراموش>ی     

 ،ی چ>پ سپرده و نقش حزب را در آن مقطع اساسی می دانست يا اينکه عمدتاً نيروه>ا        

 فرام>>وش ش>>ورا رامس>>أله  از اينک>>ه ق>>درت را بدس>>ت گرفتن>>دنيروه>>ای کمونيس>>ت پ>>س 

زم>انی   : اي>ن اس>ت  ح>ائز اهمي>ت  مسأله ؟  ايگزين آن نمودند   و اتوريته حزبی را ج     کردند

 تش>>کيلاتی و باطض>> ک>>ه دارای اندس>>ت ک>>ه م>>ا ص>>حبت از ي>>ک ح>>زب متش>>کل و ي>>ک      

 قدرت سياسی را بدس>ت گي>رد و از      اين حزب اگر هم    ، می کنيم  کادرهای حرفه ای است   

 و از  نارس>>ايی ه>>ا م>>ی باش>>دبرخ>>وردار باش>>د ب>>از ه>>م دارایپش>تيبانی طبق>>ه ک>>ارگر ه>>م  

کارگر را درون خودش متشکل کرده، بنابراين با کليت       ترين قشر طبقه     آگاهآنجايی که   

ون>ه م>ی ش>ود حزب>ی را     سئوال من بطور مش>خص اي>ن اس>ت ک>ه چگ    . طبقه فاصله دارد 

ز کارگران ساخت و علاوه بر اينکه پيش>روترين کارگره>ا را درون خ>ود دارد       متشکل ا 

 که شما ب>ه آن اش>اره کردي>د     هم همانطور؟رابطه ارگانيک خود را با کل طبقه حفظ کند 

در هنگامی که طبقه کارگر قدرت سياسی را در دست می گيرد و دولت خود را تشکيل         

 .داشته باشد که خود را منحل کند اين پتانسيل را در درون خود  بايدمی دهد

 احتياج به ، که در آنجا بوجود آمد است و شرايطینچه که مربوط به انقلاب روسيهآ

 من پيشنهاد می ک>نم اگ>ر دوس>تان ماي>ل باش>ند در جلس>ات بع>د                .بحث طولانی تری دارد   
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 وضعيتی که منج>ر ب>ه بوروکراس>ی و م>نحط     منتهی خلاصه. مفصل تر به آنها بپردازيم    

 حزب بلشويک و انقلاب پيروزمند اکتبر شد اين بود ک>ه عموم>اً ش>رايط عين>ی در          شدن

ه>ايی در س>طح جامع>ه    ی وحله نخست در داخل روسيه چنان بود که منجر ب>ه ناهنج>ار          

اصولاً حزب بلشويک ماقبل از انقلاب روسيه ب>ر اي>ن اعتق>اد اس>توار ب>ود ک>ه اگ>ر            . شد

ايی به کم>ک انق>لاب روس>يه نياين>د و          های جهانی بخصوص در کشورهای اروپ      انقلاب

هايی در اي>ن کش>ورها بدس>ت طبق>ه ک>ارگر ص>ورت نگي>رد و جامع>ه روس>يه در                  انقلاب

ه>ای بوروکراتي>ک منج>ر خواه>د ش>د و م>ا       ی  اين انق>لاب ب>ه ناهنج>ار    ،انزوا باقی بماند  

، مجارس>تان و  ديديم که در دوران اولي>ه انق>لاب در کش>ورهای مختلف>ی از جمل>ه آلم>ان        

ه>ا و اعتراض>ات ت>وده ای در حماي>ت از انق>لاب       اری از کشورهای اروپ>ايی طغي>ان   بسي

  .اکتبر رخ داد

ها يا سرکوب شدند يا بدست رهبران سوسيال   متأسفانه به دلايل مختلف اين انقلاب

 به کجراه برده شدند و از اين نقطه نظر انق>لاب روس>يه در    در اين کشورها دموکراسی

اری از کادره>ای   زم>انی ب>ود ک>ه بس>ي    ،نی که اين دوران آغاز شد   زما  و انزوا باقی ماند  

ه>ايی ک>ه وابس>تگی ه>ای نظ>امی و         در جن>گ داخل>ی توس>ط گ>رايش         برجسته اين ح>زب   

وابس>>تگی ه>>ای سياس>>ی ب>>ه امپرياليس>>م جه>>انی داش>>تند از ب>>ين رفتن>>د و زمين>>ه ب>>رای        

مونيس>تی  جن>بش ک  اي>ن دوران تأس>ف انگي>زی ب>رای ک>ل          .انحطاط اين حزب بوجود آم>د     

 ولی ب>ه ه>ر ح>ال در روس>يه اي>ن اتف>اق       .بود و به هيچ وجه نبايد چنين اتفاقی می افتاد    

 از دوران ب>ه حکوم>ت رس>يدن اس>تالين اي>ن       بخص>وص ب>ر اي>ن اعتق>اديم ک>ه         افتاد و م>ا   

ها عميق تر شد تا زمانی ک>ه م>ا چن>د س>ال پ>يش مش>اهده ک>رديم اي>ن جامع>ه                 ی  ناهنجار

ول>ی در ع>ين   . ه ب>ورژوايی ک>املاً عق>ب افت>اده مب>دل ش>د       و به يک جامع  هعقب گرد کرد  

و آن تجارب اين است ک>ه احزاب>ی ک>ه بن>ام اح>زاب            حال اين انقلاب تجاربی دربر داشت       

ايطی نباي>د ج>دا از ت>وده ه>>ا     تح>ت ه>يچ ش>ر    وکمونيس>ت بوج>ود م>ی آين>د ب>ه ه>يچ وج>ه       

 قدرت ب>ه  ورانی که چه در د و چه در دوران ماقبل از انقلاب چه در حين انقلاب      .باشند

  واين احزاب و اين افراد که از خود گذشتگی نشان می دهنددست طبقه کارگر می افتد 
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 بايد کاملاً پيوند نزديک با کل طبقه ،در صدر مبارزات ضدسرمايه داری قرار می گيرند

ه>ای خ>ود را در درون طبق>>ه    ک>ارگر در دوران قب>ل داش>ته باش>ند و مواض>ع و سياس>ت      

 اين ارتباط>ات باي>د منج>ر ب>ه اي>ن گ>ردد ک>ه طبق>ه                و در واقع   ايش بگذارند کارگر به آزم  

های اين حزب دخالت نماي>د و جه>ت      ارگر اين حزب را از آن خود بداند و در سياست          ک

  .کندسياسی تعيين 

 . منج>ر ب>ه بوروکراس>ی م>ی ش>ود     ، بی ارتباطی احزاب با ت>وده ه>ای ک>ارگر        در نتيجه 

ب کمونيس>>ت ب>>ه منج>>ر ب>>ه اي>>ن م>>ی ش>>ود ک>>ه اح>>زا ه>>ا خواه>>د ش>>د ی منج>>ر ب>>ه ناهنج>>ار

 بن>>ابراين تنه>>ا راه .در نتيج>>ه انق>>لاب ب>>ه انحط>>اط کش>>يده ش>>ود  انحط>>اط کش>>يده ش>>وند و

ق>>ه ک>>ارگر بط>ور ممت>>د و مس>>تمر  تض>مين س>>لامت اي>>ن ح>زب اي>>ن اس>>ت ک>ه در درون طب   

ه>>ايش را از درون طبق>>ه ک>>ارگر اس>>تنتاج کن>>د و طبق>>ه ک>>ارگر     و سياس>>تر باش>>د حاض>>

ص زمانی که شوراها ساخته می شوند نقش عمده و اساس>ی و نق>ش غال>ب ب>ر                بخصو

 ،و اين حزب اگ>ر ح>زب طبق>ه ک>ارگر اس>ت     . تمام جريانات و احزاب موجود داشته باشد 

ه>ای طبق>ه   ی بايد اين زمينه را ايج>اد کن>د ک>ه ش>وراهای ک>ارگری در رأس تص>ميم گي>ر          

 باي>د  از آن دوره را آم>اده نم>وده  دارکات م>ا قب>ل   کارگر قرار بگيرن>د و اي>ن حزب>ی ک>ه ت>            

 انحلال اين حزب به اين مفهوم است که .کاملاً واضح و شفاف خود را منحل کند       بطور  

 جل>وگيری خواه>د ک>رد از     اي>ن   دست طبق>ه ک>ارگر خواه>د افت>اد و           در قدرت تمام و کمال   

 حزبی دست از قدرت نکش>يد و ب>ه اعم>ال ق>درت ب>ر       اما اگر.های بوجود آمدن ناهنجار 

 باي>د کن>ار گذاش>ته     واضح است که آن حزب از طرف طبقه کارگر    ، دامن زد  بقه کارگر ط

 در دس>ت داري>م اي>ن اس>ت ک>ه اي>ن       ١٩١٧و تجربه ای که از انقلاب اکتبر    مسأله   .شود

 را مهي>ا   ب>رای س>رنگونی رژي>م س>رمايه داری        رکاتا حزبی که طبقه کارگر و ت>د       ،حزب

 در رأس ک>ار ق>رار گي>رد و     ان س>رنگونی    ند نبايد تح>ت ه>يچ ش>رايطی پ>س از دور           می ک 

  .عهده گيرنده شوراهای کارگری بايد اين امر را ب

 مردم نتوانند شوراهای خود را سازماندهی کنند، و از طرف ديگ>ر خل>ع          اگر: سئوال

 م>>ا دارای ي>>ک ح>>زب ق>>وی و ي>>ک ح>>زب    ر داخ>>ل جامع>>ه احس>>اس ش>>ود ول>>ی  ق>>درتی د
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 تصور بکن>يم  .تن قدرت را داشته باشدات گرفباشيم و حزب پيشتاز هم امکان   سراسری  

 . ش>وراهای ک>ارگری و ش>وراهای مح>لات بوج>ود نياين>د      ، مط>رح ک>ردم  در اين حالت که 

گي>>ری ق>>درت باش>د آي>>ا ح>>زب باي>>د ب>>دليل   ول>ی هم>>انطور ک>>ه گف>>تم ح>>زب ق>ادر ب>>ه بدس>>ت  

 سياس>ی ش>انه خ>الی نماي>د ي>ا باي>د اعم>ال نف>وذ                ق>درت  مدن ش>وراها از کس>ب     آبوجود ني 

ش>ود بط>ور     اگر اعمال نف>وذ ک>رد و ق>درت سياس>ی را ب>ه دس>ت گرف>ت آي>ا م>ی         ونمايد؟  

 ک>>ه در ش>ورا بوج>>ود آورد و از م>ردم خواس>>ت  دس>ت س>>از يکس>ری تش>>کلات را ب>ا ن>>ام    

درون اين شوراها متشکل شوند؟ چرا که آن چيزی که ما از ش>وراها در نظ>ر داري>م و         

زمان يافته توده ای هستند که از از ايجاد آن دفاع می کنيم در حقيقت نهادهای خود سا

 طرف توده ها بوجود می آيد نظر شما در مورد اين احتمالات چيست؟

 ائ>ل م>ی ش>ويد ب>ين ح>زب طبق>ه ک>ارگر،        وج>ه تم>ايزی ق  به نظر من اينجا ش>ما مج>دداً       

ل مبن>ی ب>ر    س>ئوا   در حقيق>ت ، طبقه کارگر بطور عم>وم شوراهای طبقه کارگر و اصولاً 

  شوراهای کارگری وجود نداشته باشند اما امکاناتیمکان دارد ا در شرايطی:اين است

 و حزبی که ح>زب پيش>تاز    سرمايه داری گردد   رژيم  منجربه سرنگونی   باشد که  موجود

طبق>>ه ب>>دون اينک>>ه بتوان>>د ت>>وده ه>>ای  ،انقلاب>>ی اس>>ت ب>>دون نف>>وذ کام>>ل در طبق>>ه ک>>ارگر

خير قدرت  اين تس بايد آياحالا.  گيرددر موقعيت تسخير قدرت قرار ، بسيج کندکارگر را

به اعتقاد من اگر چنين حزبی بوجود آيد که       سازمان دهد يا خير؟    را بجای طبقه کارگر   

 ،ک>>املاً در ان>>زوا بس>>ر ب>>رده و اي>>ن نف>>وذ را و دخ>>التگری را در دوره قب>>ل انج>>ام ن>>داده   

  ف>رض کني>د  .تسخير قدرت پاسخی به مسائل جامعه نخواهد ب>ود     مسأله  واضح است که    

 ، در دوره گذشته در اين حزب فعاليت داش>ته ان>د    داد چندين هزار نفر    تع شرايطی که در  

ون حض>ور سياس>ی   د واض>ح اس>ت ک>ه ب>    ،بجای طبقه ک>ارگر ق>درت را در دس>ت بگيرن>د         

طبقه ک>ارگر اي>ن رون>د ب>ه کج>راه خواه>د رف>ت و خيل>ی زود م>نحط خواه>د ش>د و طبق>ه                   

تس>خير ق>درت را   مسأله ن نقطه نظر از اي.  گام بر خواهد داشتکارگر در مسير ديگری  

 .ديد  بايدبا آمادگی طبقه کارگر در ارتباط قه کارگر قلمداد کرد و آن رانبايد جدا از طب
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 يعن>>ی رکي>>ب ک>>ارگری داش>>ته باش>>د اي>>ن ح>>زب ت اگ>>رمنظ>>ور م>>ن اي>>ن ب>>ود ک>>ه: س>>ئوال

های مختلف اقتصادی   خود متشکل کرده باشد ولی در بحران    ونپيشرو کارگری را در   

 ما شاهد بوجود آمدن ش>ورا  ، سياسی که سرانجام آن می تواند منجر به انقلاب گردد        و

 درون حزب خودش يعنی اينکه پيشروی کارگری بشکل خاص کلمه خودش را. نباشيم

ش>کل ع>ام   ه  ترکي>ب ک>ل طبق>ه ب>     درصورت سراس>ری ول>ی  ه   حتی ب  ،سازمان داده باشد  

  . نباشيم اين تشکل يابیبوجود آمدنشاهد 

   ب>>ر  مشخص>>اً اينج>>ا م>>ی خ>>واهم  در م>>ن. اي>>ن س>>ئوال روش>>ن ت>>ر اس>>ت   خ>>وب،بس>>يار

ما الزام>اً  . های کارگری انواع مختلفی دارد    چون تشکل  تأکيد کنم،    های کارگری  تشکل

    .  از تش>>کل ک>>ارگری نباي>>د باش>>>يم   تظ>>ار ي>>ک ش>>کل خ>>اص    ب>>رای ت>>دارک انق>>لاب در ان   

 ه>>ای ش>>کل اتحادي>>هه س>>تم ب>>ه>>ای مس>>تقل ک>>ارگری در اواخ>>ر ق>>رن ن>>وزدهم و بي تش>>کل

 به دلايل مختلف با حماي>ت  ان داردکام در آتيه هم  البته(. کارگری در اروپا ظاهر شدند    

ها و سنديکاهای کارگری در ه هايی بنام اتحادي  تشکل ،سازمان بين المللی کار و رژيم     

ه>>ای ک>>ارگری، تش>>کلات مس>>تقل ک>>ارگری   ش>>کل ديگ>>ری از تش>>کل).اي>>ران بوج>>ود آي>>د

  ب>ه ه>ر ح>ال    ق>رار گرفت>ه و     ی هس>تند ک>ه طبق>ه ک>ارگر در رأس آن            نهادهاي اينها. هستند

        ول>>>ی .ر دوران>>>ی ش>>>روع ب>>>ه فعالي>>>ت خواه>>>د ک>>>رد   مس>>>تقل از دول>>>ت س>>>رمايه داری د 

 به شوراهای کارگریشکل و اوج اراده و قدرت طبقه کارگر در نهادی بنام ترين ی عال

  .نمايش گذاشته می شود

ش>وراهای ک>ارگری در ش>رايط اف>ت مب>ارزات      : ته ضروری است که   اينجا ذکر اين نک   

 ماقب>ل  ، که مرحل>ه   شرايط اعتلای انقلابی    اين شوراها در   د،نطبقه کارگر بوجود نمی آي    

 طبق>ه ک>ارگر خواه>د    از سرنگونی، پيشا سرنگونی رژيم سرمايه داری در دس>تور ک>ار           

     تج>>ارب مختلف>>یا  از اي>>ن ش>>وراه م>>اد و خواهن>>د آم>> بش>>کل خ>>ود ج>>وش بوج>>ود  وب>>ود

ديم که شوراهای کارگری، بو مشاهده در ايران هم در دوران انقلاب پيشين ما. ديده ايم

ها و در ميان کارمندان و غيره بوجود آمد و اين  شوراهای محلات، شوراها در پادگان

 ممک>ن اس>ت    البت>ه . طبقه کارگر ب>روز م>ی کن>د   جوش است که از    شکلی از نهادی خود   



                ___                                      نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤٤ 

د ک>ه هم>ان وظ>ايف و    ن> يه>ای مس>تقل ک>ارگری بوج>ود آ        ن تش>کل  ط آتی ايرا  که در شراي  

 می کنيم که در ي>ک  یبنابراين ما صحبت از تشکل کارگري . نجام دهد اکارهای شورا را    

و اي>ن حزب>ی ک>ه     آم>اده ک>رده   مرحله خاصی خودش و کل جامعه را برای تسخير قدرت       

رگری يا اتحاديه های مستقل های مستقل کا صحبت از آن می کنيم در درون اين تشکل

  .ای کارگری بايد حضور داشته باشدکارگری يا شوراه

ی ک>ه در ص>نايع   ان من در شرايطی ک>ه اکثري>ت طبق>ه ک>ارگر بخص>وص ک>ارگر       به نظر 

 اش>تباه  ، آم>اده تس>خير ق>درت نباش>ند    ،سنگين در داخل ايران مشغول به فعالي>ت هس>تند   

 ب>ه پيش>رو ک>ارگری حت>ی ق>درت را      محض خواهد ب>ود ک>ه ح>زب پيش>تاز انقلاب>ی متک>ی            

وي>>ژه در ه در حقيق>>ت باي>>د ام>>ر ارتب>>اط گي>>ری ب>>ا ت>>وده ه>>ای ک>>ارگر ب>>       . بدس>>ت بگي>>رد 

ر شهرهای بزرگ ايران که صنايع مختلف وجود دارند در آنجا طبقه کارگر آماده تسخي  

  ب>ه اعتق>اد  . حزب پيش>تاز، ح>زب پيش>رو ک>ارگری باش>د      وگر نه هر چند هم    .قدرت باشد 

 اگر بدون اتکا به اکثري>ت طبق>ه ک>ارگر، ح>داقل      ،ل کودتا گرايانه خواهد بود    من يک عم  

  .بخش تعيين کننده طبقه کارگر اين امر صورت بگيرد

تص>ور کن>يم ک>ه    . رده ب>ورژوازی اس>ت  ل ديگری که مطرح شده بر سر نق>ش خ>        سئوا

 لاي>ه ه>ای مختل>>ف    دارایطبق>ه ک>ارگر ق>درت سياس>ی را در دس>>ت دارد و هن>وز جامع>ه      

 چنين حالتی چگونه بايد با اين      در . باشد رده بورژوازی در درون خود    مثل خ ابينی،  بين

 ي>ا در ح>زب متش>کل    ها آي>ا آنه>ا را م>ی ت>وان در ش>ورا            ؟رده بورژوازی برخورد ک>رد    خ

 ت>وان   نظری در اين مورد عقي>ده دارد ک>ه م>ی         بايد به مبارزه با آنان پرداخت؟      کرد؟ آيا 

 نظ>رات خ>ود را از آن طري>ق     ت>ا  ،س>ان متش>کل ک>رد      در مجلس مؤس   همه اين لايه ها را    

در رده بورژوازی ي>ا اي>ن لاي>ه ه>ای بين>ابينی       اين است که خ    مشخص  سئوال .بيان کنند 

  کجا قرار دارند؟

 نق>ش مرک>زی   ،کيد می کنم که در انقلاب آتی ايرانأرا ت مسأله  من يک بار ديگر اين      

در داخ>ل اي>ران ايف>ا خواهن>د     رهبری انق>لاب را طبق>ه ک>ارگر و ک>ارگران ص>نايع ب>زرگ              

    اما اين ب>ه اي>ن مفه>وم نيس>ت ک>ه طبق>ه ک>ارگر ب>ه تنه>ايی اي>ن انق>لاب را س>ازمان               .کرد
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بخ>ش مب>ارزی از   طبقه کارگر متحدينی در جامعه خواهد داشت که آنها شامل  . می دهد 

 يعن>>ی اگ>>ر اي>>ن  . خواهن>>د ب>>ود  دهقان>>ان فقي>>ر ه>>ای تح>>ت س>>تم و  ، ملي>>تزن>>ان ،جوان>>ان

 و در بق>ه ک>ارگر اکثري>ت جامع>ه را داش>ته      ط ، را که ن>ام ب>ردم در نظ>ر بگي>ريم           مجموعه

اين است مسأله در نتيجه . صدر رهبری اين مجموعه می تواند انقلاب را سازمان دهد       

در مورد ساير اقشار، اقشار مابينی و اقشار مهم خرده بورژوازی طبقه کارگر چ>ه          که  

 .سياستی بايد داشته باشد

 اين اقشاری که شما از آن  مطرح می شود اين است که اينجا فوراًکهسئوال ديگری 

های تحت ستم و دهقانان فقير، از لحاظ  نام برديد مانند زنان مبارز، دانشجويان، مليت

چگونه اينها می توانند متح>د طبق>ه    . طبقاتی دارای يک ماهيت مشخص طبقاتی نيستند      

 کارگر باشند؟

ما رهبری طبقه ک>ارگر ص>رفاً خواه>ان مطالب>اتی ک>ه      با اينکه اين بحث صحيح است ا    

 از مطالب>ات خ>ود   بسيار فراتردر دوران انقلاب طبقه کارگر   . از آن خودش است نيست    

م>>ثلاً . رهب>>ری طبق>>ه ک>>ارگر ي>>ک س>>ری مطالب>>اتی را ط>>رح خواه>>د ک>>رد     . خواه>>د رف>>ت 

براب>ری  ها، آزادی بيان ب>رای تم>ام جوان>ان، براب>ری زن و م>رد،         اشتراکی کردن زمين  

بين تمام اقشارو مبارزه برای تحقق حق تعيين سرنوشت تا سر ح>د ج>دايی ب>رای تم>ام           

 بن>ابراين اي>ن ش>عارها را ن>ه تنه>ا طبق>ه ک>ارگر از آن خ>ود         . های تحت ستم جامعه   مليت

برش>>مردم اقش>>اری ه>>م ک>>ه .  بلک>>ه ح>>ول اي>>ن ش>>عارها مب>>ارزه ه>>م خواه>>د ک>>رد ،م>>ی کن>>د

 ب>>رای تحق>>ق اي>>ن ق>>درت ک>>افی  طبق>>ه ک>>ارگر م>>ی کنن>>د مش>>اهده اولاًاقش>>اری هس>>تند ک>>ه

طالبات آنها هم مبارزه می کند و  برای تحقق م، فراتر از آنو ثانياًمطالبات کسب کرده 

ام س>رمايه داری را س>رنگون کن>د و     که قدرت را به چن>گ آورد و نظ>   همقابليت اين را 

ان را زي>ر پ>رچم و زي>ر    در نتيجه اين اقشار خودش .، داردبه اين خواسته ها تحقق دهد    

. برنامه انقلاب>ی طبق>ه ک>ارگر ق>رار خواهن>د داد و از متح>دين طبق>ه ک>ارگر خواهن>د ب>ود              

بنابر اين وقت>ی ص>حبت از متح>دين    . حتی اگر از اقشار متفاوتی از کارگران آمده باشند     

ته الب. طبقه کارگر می کنيم به اين مفهوم نيست که اينها الزاماً از يک طبقه آمده باشند  
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 اتف>>اق در بح>ث بع>دی اش>اره خ>>واهم ک>رد ک>ه در م>>ورد اقش>ار خ>رده ب>>ورژوا ه>م هم>ين         

 حول اين برنام>ه طبق>ه   قشار مشخصی از آنان ا و مشاهده خواهيم کرد که    . خواهد افتاد 

 است که  کاملاً واضح هايی از خرده بورژوازی    بخش  در مورد  .کارگر گرد خواهند آمد   

ب>ا آنه>ا وح>دت    اس>ت    طبق>ه ک>ارگر علاقمن>د   شت که وجود خواهند داهايی از آنان  بخش

ام>>ا اي>>ن را باي>>د در نظ>>ر  . ک>>رده و از مبتک>>رين ايج>>اد وح>>دت و جل>>ب آنه>>ا خواه>>د ب>>ود   

 بورژوازی   ميان های مابينی،   در واقع بخش   های خرده بورژوازی،   بگيريم اولاً بخش  

     ص>>ورت  اولاً يکپارچ>>ه نيس>>تند و در مراح>>ل مختل>>ف در آنه>>ا تجزي>>ه      ،و طبق>>ه ک>>ارگر 

 . جامع>ه اس>ت   دردص>ولاً ي>ک قش>ر ک>املاً متزل>زل و م>رد          خ>رده ب>ورژوازی ا    . می پذيرد 

ه ب>>ش>>د و ش در جه>>ت پرولتاري>>ا و طبق>>ه ک>>ارگر با  ااز يکس>>و امک>>ان دارد من>>افعيعن>>ی 

 مراحل خاصی اين اقشار ب>دليل دي>دن    از سوی ديگر در   .  گام بردارد   سوی آنها   و سمت

ي>ر  ان اين می شوند که تابع قدرت بورژوازی شده و زقدرت و سابقه بورژوازی خواه    

  . گيرندپرچم بورژوازی قرار

 نیدر ثا.  تجزيه بوجود می آيدشان پارچه نيستند و در درون  يک آنها اولاًبنابر اين

سان می باشند و آنها در س>طح   بدليل مردد بودن و تا حدودی فرصت طلب بودن در نو          

اگ>>ر .  را در دس>>ت بگي>>ردروی م>>ی توان>>د ق>>درت چ>>ه ق>>درتی و ني>> ک>>همش>>اهده م>>ی کنن>>د

احساس کنند که بورژوازی می تواند در قدرت باقی بماند و مطالب>ات آنه>ا را ب>رآورده           

کارگری در م>وقعيتی    اگر طبقه کارگر و شوراهای      . کند بسمت بورژوازی خواهند رفت    

 دارن>د ک>ه   ک>ه اي>ن ني>رو و ت>وان را     نش>ان بدهن>د    به اين قشرهای م>ابينی قرار بگيرند و  

 بسياری از اقش>ار خ>رده ب>ورژوا ب>ه اعتق>اد م>ن جل>ب طبق>ه             ،قدرت را به چنگ بگيرند    

جا باي>د تأکي>د ک>نم ک>ه ح>زب طبق>ه ک>ارگر و ش>وراهای          من در همين  . کارگر خواهند شد  

 اين قش>ر ب>اقی   نتظاردر اکارگری برای تسخير قدرت و سرنگونی دولت سرمايه داری   

 ني>روی  يعن>ی طبق>ه ک>ارگر ب>ه مح>ض اينک>ه       .کلي>دی اس>ت  ای  مس>أله   اي>ن   . نخواهد ماند 

چن>گ آورد و متح>دين خ>ودش را از مي>ان     ه کافی در صنايع مشخصی در داخل ايران ب>  

 چ>ه اقش>ار   ،های تحت ستم و اقشار تحت ستم جامعه بدست آورد    دهقانان فقير و مليت   
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ه  است ک>ه ب>  خرده بورژوازی با طبقه کارگر همراه باشند و چه نباشند آن موقع زمانی    

پس از تسخير قدرت اقشار خرده بورژوازی     حال تسخير قدرت صورت می گيرد و         هر

اص>لی  مس>أله   در نتيج>ه در وحل>ه اول    .با ديدن قدرت پرولتاري>ا بط>رف او خواهن>د آم>د           

ای مسأله و اين   ی باشد آمادگی خود طبقه کارگر و بسيج متحدين طبقه کارگر م         مسأله  

  .کليدی است

ل در اين ميان واضح است که پرولتاريا و حزب طبقه ک>ارگر کوش>ش      اما در عين حا   

اينه>ا ب>ه دلاي>ل مختل>ف      ام>ا اگ>ر   .خواهد کرد که اين اقشار مابينی را هم بخود جلب کن>د  

، و بدليل فرصت طلبی خود در مقابل شدند و اسير بورژوازی گشتندجلب طبقه کارگر ن

 و پس از تسخير .نها صورت می پذيرد امر تسخير قدرت بدون آ،پرولتاريا قرار گرفتند

  .طبقه کارگر جلب شوندرهبری قدرت اين اقشار می توانند به انقلاب و 

زم>انی ک>ه طبق>ه ک>ارگر ق>درت      . آزادی های دمکراتيک می باش>د    مسأله  سئوال ديگر   

مطالب>>>ات دموکراتي>>>ک ي>>>ا آزادی ه>>>ای   مس>>>أله سياس>>>ی را در دس>>>ت خ>>>ود م>>>ی گي>>>رد   

 مط>رح  ، آزادی قل>م، آزادی تش>کل و آزادی اح>زاب و غي>ره    دمکراتيک مثل آزادی بيان   

       ختل>>ف اجتم>>اعی ق>>رار   آي>>ا اي>>ن آزادی ه>>ا در اختي>>ار گرايش>>ات لاي>>ه ه>>ای م    .م>>ی ش>>ود 

ه بوس>يله لاي>ه ه>ای درون    ی که وجود دارد ايجاد توطئ>  يکی از احتمالاتمی گيرد يا نه؟ 

    آي>ا ب>ا اي>ن پ>يش ف>رض      .جامعه و اقش>اری ک>ه ن>ام بردي>د علي>ه حکوم>ت ک>ارگری اس>ت              

می شود درب يکسری از تشکلات يا احزاب را کلاً در ي>ک جامع>ه ای ک>ه ق>درت طبق>ه              

 ها  از طرف بعضی از سوسياليستديگری کهمسأله . بستکارگر بر آن مستولی است    

ها هم می توانند در   اين است که، احزاب راست راديکال مثل فاشيست  عنوان می شود  

 البته با در نظر گرفتن اين نکته که بدست گي>ری      فعاليت بپردازند؟ به  حکومت کارگری   

اکثريت در جامعه نيست و طبق>ه ک>ارگر هن>وز        جلب قدرت بوسيله طبقه کارگر به معنی     

 چ>را ک>ه طبق>ه ک>ارگر اقليت>ی از جامع>ه        .در سطح بين الملل>ی م>ی توان>د در اقلي>ت باش>د             

ت م>ی گي>رد و س>عی م>ی کن>د در      است که قدرت سياسی را بوسيله مبارزه طبق>اتی بدس>         

 .سطح جهانی با ايجاد حزب انقلابی طبقه کارگر به اکثريت رسد
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انق>>لاب ک>>ارگری و تش>>کيل  اساس>>ی ک>>ه باي>>د اينج>>ا تأکي>>د ش>>ود اي>>ن اس>>ت ک>>ه    مس>>أله 

حکومت کارگری و ايجاد دموکراسی کارگری شرايطی را در جامع>ه ايج>اد م>ی کن>د ک>ه          

  اکثري>ت   دموکراس>ی  مس>لماً . ح>اکم ش>ود   جامع>ه   دموکراسی واقعی، دموکراس>ی اکثري>ت       

همانطور که می داني>د    .  جامعه بورژوايی است    دموکراسی  از جامعه به مراتب عالی تر    

 ، ک>ه دموکراسی موج>ود در جامع>ه ب>ورژوايی دموکراس>ی بخ>ش قليل>ی از جامع>ه اس>ت          

دول>ت س>>رمايه داری متک>>ی ب>ه من>>افع بخ>ش قليل>>ی از جامع>>ه    .  م>ی باش>>د وریک>املاً ص>> 

ت م>>ی کن>>د و اي>>ن دموکراس>>ی، آن   مايه داری از ط>>رف ک>>ل طبق>>ه ش>>روع ب>>ه فعالي>>   س>>ر

م>>>ا خواه>>>ان .  خواه>>>ان آن هس>>>تيم خ>>>ود در داخ>>>ل جامع>>>ه نيس>>>ت ک>>>ه م>>>ا دموکراس>>>ی

 دموکراس>ی ک>ه تم>ام جامع>ه را در     .دموکراسی هستيم که بس>يار ع>الی ت>ر از اي>ن اس>ت          

بن>ابر  .  برخ>وردار باش>د  شرايطی قرار می دهد ک>ه از آزادی بي>ان و مطبوع>ات و تجم>ع       

م>>ی افت>>د اي>>ن اس>>ت ک>>ه حکوم>>ت ک>>ارگری متک>>ی ب>>ه       اي>>ن اتف>>اقی ک>>ه در داخ>>ل اي>>ران    

 حت>ی احزاب>ی ک>ه از لح>اظ     ،دموکراسی کارگری برای تمام اح>زاب حت>ی اح>زاب مخ>الف       

قرار گرفتن>د و در آين>ده ه>م احتم>الاً      سياسی برنامه ای در گذشته در مقابل طبقه کارگر     

چ>>ون طبق>>ه ک>>ارگر در رأس .  آزادی بي>>ان را تض>>مين خواه>>د ک>>رد،تق>>رار خواهن>>د گرف>>

ع نظ>>ر  ک>>ه در واق>>، ش>>وراهای ک>>ارگری، متک>>ی ب>>ه حکوم>>ت ک>>ارگری  ق>>درت متک>>ی ب>>ه 

 ای از برخ>ورد عقاي>د داش>ته       نباي>د ت>رس و واهم>ه       ،اکثريت جامعه را منعکس م>ی کن>د       

 و  تجمعات آزادی بيان، آزادیآزادی مطبوعات،مسأله بنابراين . باشد و نخواهد داشت

  حکوم>>ت ن>>وين ک>>ارگری، از س>>وی حکوم>>ت ک>>ارگری تم>>ام نظ>>رات مختل>>ف باي>>دآزادی

  .تضمين و رعايت شود

ه>ايی در   اما در اينج>ا ي>ک نکت>ه ح>ائز اهمي>ت اس>ت و آن اي>ن اس>ت ک>ه اگ>ر گ>رايش                

 ،جامع>>ه دس>>ت ب>>ه مب>>ارزه مس>>لحانه ب>>رای از مي>>ان برداش>>تن حکوم>>ت ک>>ارگری بزنن>>د    

طبق>>ه .  از خ>>ود دف>>اع خواه>>د ک>>رده ک>>ارگر در مقاب>>ل اي>>ن اق>>دامات طبق>>واض>>ح اس>>ت ک>>ه

  و در حکوم>>ت اکثريت>ی ک>>ه در جامع>ه بدس>ت آورده    وليل مب>ارزاتی ک>>ه ک>رده  ک>ارگر ب>د  

.  و متک>>ی ب>>ه آرای اکثري>>ت جامع>>ه اس>>ت  خواه>>ان حف>>ظ من>>افع ک>>ل جامع>>ه ق>>رار گرفت>>ه،



                ___                                      نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤٩ 

 بطور مس>لحانه علي>ه اي>ن       اجازه نخواهد داد که اقشاری يا حزبی يا تشکيلاتی         بنابراين

در نتيج>ه   . ندنکومت را متزلزل ک   يا اينکه اين ح    دننزب دست به کودتا     ،حکومت اکثريت 

ب اه رعايت تمام ابزار برای تمام مذ  از يکسو رعايت دموکراسی برای تمام مخالفين و       

       و تم>>ام اقش>>اری ک>>ه در جامع>>ه هس>>تند از ه>>ر گ>>رايش نظ>>ری از ه>>ر اي>>دئولوژی ک>>ه           

 از س>وی ديگ>ر حکوم>ت ک>ارگری بط>ور       .اهند برخوردار باشند باي>د بوج>ود آي>د        می خو 

ه می برند از توطئه عليه اين حکومت کرده و دست به اسلحراسخ در مقابل کسانی که 

 از اين نقطه نظر اين وجه تم>ايزی اس>ت ب>ين دموکراس>ی اقلي>ت              .خود دفاع خواهد کرد   

وکراسی اکثريت که امي>دواريم در اي>ران   که در جوامع اروپايی ما شاهد آن هستيم و دم  

 .به آن برسيم

       


